
  گزارش خبرنگار ارتش شاهنشاهی
  از محاکمه و اعدام قاضی محمد

اه  » شمس « دون جم شوهر   سروان کيومرث صالح خواهرزاده سرلشکر فري     ود خواهر ش .  ب
تقلال   دک اس دليل ان د و ب اهی ش تاد ارتش شاهنش يس س بدی رئ ه ارتش ا درج دها ب ه بع ان ک هم

فا  50نظری که داشت، در دهه       ه س تاده شد    بدستور شاه برکنار و ب پانيا فرس ومرث   .رت اس کي
ا در بايگانی          صالح، در تاد ارتش نوشت ت رای س اه را ب اقی  " رکن دو "حقيقت گزارش دادگ ب

  .بماند
ه    را می خوانيد گزارش سروان کيومرث صالح است که        آنچه    به ادعای خود وی، بدليل اقدام ب

ا    دادگا(انتشار آنها در مجله ارتش، متهم به افشای اسناد محرمانه          ع درجه    !) ه علنی قاضی ه خل
   :خود او دراين باره نوشت. لباس شدو 
ه قاضی        .... « اه      بعد از اتمام محاکم ن دادگ امی اي ا تم دام آنه ا واع م و    ه دون ک ه را ب  و محاکم

انی   «  در ويژه نامه  و مسائل محرمانه آن"ارتش "زياد در ماهنامه   اج کي ودم  » ت ا  . چاپ نم ام
ه جرم   . را به دادگاه ارتش احضار کردندقبل از آنکه منتشر شود من      در آنجا به من گفتند تو ب

ناخته   افشاء اخبار و مدارک محرمانه محاکمه قاضی ها گنا         سروانی   درجه  .شده ای      هکار ش
  .اين اخبار پخش نشد ف شد ويتوق ماهنامه .دمش و به يک سال زندان محکوم گرفتندرا از من 

...  
ی   3  ويران بطرف تبريز براه افتادند آذر ماه چند لشکر ا17در روز    د يعن تم  20 روز بع  بيس

  .آذر ماه در اطراف تبريز مستقر شدند
به همين خاطر اين چند لشکر  . در روزهای بعد حکم رفتن به کردستان برای ارتش صادر شد    

 ارتش که در ابتدای حکومت کردستان در سنندج و کامياران و ديواندره تا نزديک سقز مستقر               
. به حرکت در آمدند   مهاباد  بطرف   ,گاه گاهی با لشکر حکومت کردستان می جنگيدند          و بودند

زوين   ه لشکر از راه ق ه بقي يدن ب رای رس ز ب ران از تبري د لشکر ديگر اي ران و چن لشکر ته
  .بطرف کردستان فرستاده شدند

از جاده ها  بيستم ماه آذر به سقز رسيدند و از آنجا با راهنمايی جاش    » 20«اين لشکرها روز    
د          طرفبوکان ب  ن لشکر روز      .  مرکز حکومت کردستان بزرگ يعنی مهاباد به راه افتادن  29اي

اد  ه مهاب دندآذر ب تقر ش يده و در شهر مس ران تماس .رس ا ته يم ب ی س ق ب ان شب از طري  هم
ا را               يدند حاصل کردند و چگونگی عاقبت و وضعيت قاضی ه ا         . پرس ام قاضی ه ن هنگ در اي

  . زندانی شده بودنددر سربازخانه
اده شده و                    خيلی زود از تهران فرمان رسيد که جماعتی جهت محاکمه و دادگاهی صحرايی آم

  .نده اجهت محاکمه نمودن قاضی ها به طرف مهاباد براه افتاد
   

  دادگاه صحرايی قاضی ها و محاکمه آنها
 گتان سرهن دادس   ولام حسين عظيمی  غ  بهمن ماه جماعت دادگاه به رياست سرهنگ  6روز

ن  انطحس د   ( وفاني اه ش رای ش لحه ب د اس ل خري يد و دلائ بدی رس ه ارتش ه درج دها ب و ) او بع
ر نظر سرهنگ امي           ری   دادياری سرگرد جعفر صانعی و زي ه درجه    (رهوشنگ خلعتب دها ب بع

يد  ارس رس دهی لشکر ف پهبدی و فرمان يدند) س اد رس ه مهاب روع ب ا را ش ه قاضی ه  و محاکم
  .کردند

ا . ام دادگاهی کاملا شرکت کردممن هم در تم  يد    هجلسات دادگ د ساعتی طول کش ل و ائو س . چن
تان حسن   ه می شدطاتهامات از طرف دادس ان گفت وانم بگويم س،وفاني ا واضح  الئو می ت ه

  .نبودند
ا     .تعداد زيادی از اتهامات وارده به قاضی ها از طرف خودشان رد می شد               ی ب ا خيل  قاضی ه

ه دلي ان اقام دشجاعت خواه ه مدرک می کردن بلا،ل و ارائ ا چون ق ران اتهامات را  ام  از ته



يچ            ود ه ن نب م اي رار ه مشخص کرده بودند و خواسته بودند که خيلی زود قضيه تمام شود که ق
د ساعت           بدليل و مدرکی ارائه شود و        همين خاطر جلسه دادگاه خيلی زود تمام شد و بعد از چن

ود       قت اين   در حقي . حکم اعدام قاضی ها را دادند      ان شب       حکم در تهران صادر شده ب و در هم
  .به قاضی ها خبر داده شد
  اتهامات قاضی محمد 

رای دولت روس و    % 51 بازرگانی نفت با دولت روسيه از قرار    معامله -1  % 49درصد ب
  . بدون اجازه حکومت مرکزی،درصد برای حکومت کردستان

ه    5و جدا نمودن      عوض نمودن و تغيير دادن نقشه مملکت ايران        -2  ه ارومي اه   ک ، منطق رمانش
  .و سنندج و تبريز و ايلام

  . درست کردن پرچم کردستان با آرم چکش و داس بصورت پرچم روسيه-3
  . زدن سکه برای حکومت مرکزی با عکس قاضی محمد همانند روپيه روسی-4
   روسيه ،يه ترک، عراقن، ايرا ن بزرگ چهار پارچه کردستان درست نمودن نقشه کردستا-5
ارزانی                -6 ه ملا مصطفی ب ران از جمل  آوردن بيگانه و در اختيار گذاشتن قسمتی از خاک اي
ه         -7 ردم ب ودن م اه و تشويق نم ا ش  تهديد کردن شاهنشاه ايران و دولت ايران و اعلام جنگ ب

  .شاهبا دشمنی 
يه در تصرف -8 ا روس ران و همکاری ب ه حکومت اي ر علي يه ب ا روس ان ب ودن  بستن پيم نم

  .خاک ايران
  . اعلام حکومت کردستان و تصرف خاک ايران بنام خاک کردستان-9

ا                    -10 ا رؤسای آن و نشستن ب اقرآف   «  رفت و آمد به روسيه و نشستن ب ر حکومت    » ب رهب
  .آذربايجان روسيه

ا بيگانگان و                         -11 ران ب دون اجازه حکومت اي انی و سياسی ب ه بازرگ  بستن پيمان و تعهد نام
  .ايراندشمنان 

ه ه             -12 ران کردن خان ايشان و آتش زدن مالهايشان         دستگيری و کشتن کارمندان دولتی و وي
  . کارمندان غير کردخصوصا

   
  :قاضی محمد باتندی تمام اين اتهامات را رد کرد بجز سه مورد ذيل

  . رفتن به باکوی آذربايجان و ديدار با جعفر باقراف   -1
  .رچمی که چکش و داس بر روی آن باشد مانند پرچم روسيه درست کردن پرچم اما نه پ   -2
ده   اضی او را آورده باشد بلکه خودش  آنهم نه اينکه ق، آمدن ملا مصطفی بارزانی به مهاباد      -3 آم

ه                          د در خان ه بخواه را هر کردی ک ه کردهاست زي زيرا او کرد است و کردستان متعلق به هم
  .لق به صاحب مال استخود زندگی کند حق مسلم اوست زيرا حق متع

   
ات  ی اتهام يف قاض ی   س ان قاض ين خ ا محمدحس ت       ي ر حکوم ين رهب گ و جانش ر جن وزي
   قاضی محمد کردستان

  . باکو پايتخت آذربايجان روسيه،رفتن به خارج کشور -1
ا او و                           -2 زاری جلسه ب ز و برگ ران در تبري ر حکومت آذربايجان اي ا پيشه وری رهب  پيوند ب

م پيشه وری و                   بستن پيمان با دو    ی ه ران يعن  رهبر حکومت آذربايجان روسيه و آذربايجان اي
  .هم با باقراف که هر سه پيمان نظامی بسته بودند

  . بر عليه حکومت ايران  قبول کردن وزارت جنگ از حکومت کردستان-3
   يا ابوالقاسم صدر قاضیصدرقاضیاتهامات 

وان  ه بعن ده ک ران14نماين ی اي اد و در  از  مجلس شورای مل رد در شهر مهاب ردم ک طرف م
  اطراف آن انتخاب شده بود



 نوشتن شعر حماسی گرم جهت تشريف فرمايی ملا مصطفی بارزانی و به وسيله اين شعر                 -1
  .او را خير مقدم گفتن مانند رمز پيروزی ملت کرد

اری-2 ا همک م  ب ودن جهت راه و رس ايی نم تان و راهنم ر حکومت کردس د وزي  قاضی محم
  .ت داری مهابادحکوم

ن                -3 ا اي د ب رای قاضی محم ا            مضموم  نوشتن نامه ای ب ا از خ د ت ان را نگهداري ه خودت رج  ک
  .رسدب کمک به شما

ويق و ت -4 ه  رتش تان ب ئولين کردس اختن مس ئن س ران و مطم ه حکومت اي ر علي ردم ب ب م غي
  ».اينکه ديگر حکومت ايران توانايی جنگ با کردستان را ندارد

   
  :ث صالح می نويسدسروان کيومر

يد « اعت طول کش ار س ه چه اه نزديک ب ه دادگ د از .جلس اه بع ت دادگ اعت  هيئ يم س رأی و ن
دام مشورت   م اع پهبد    حک ه آنوقت س تاد ارتش ک ا س ان وقت ب د و در هم ا را صادر نمودن  آنه

ين تماس          تح االله ام ار و سرهنگ ف اه در درب ارتش همايونی رئيس ستاد بود ژنرال آجودانی ش
ران      گرفت ه ته دآب ب ق ميان ان شب از طري د در هم ران برگردن ه ته د ب ه ش د و تصميم گرفت ن

 .برگشتند
ا        با گذشت نز   رای            ،ديک به سه ماه از محاکمه قاضی ه ران دسته ای ديگر ب تاد ارتش اي  از س

 .محاکمه قاضی ها آماده شد که از افراد ذيل تشکيل گرديد
  »دادستان «  سرهنگ نيکوزاده    -1
  »رياست دادگاه « هنگ رجب عطايی  سر   -2
   سروان حسين صلح جو    -3
  . سروان نبوی بعنوان محافظ قاضی ها مشخص گرديد   -4

   
د و آن را در                    صفحه در  114با اينکه قاضی ها بطور دقيق موارد اتهامات خود را رد نمودن

اه      بررسی کنند ولی خواسته آنهادگاه تحقيق نوشته تا آنرا مجددا    جلسه اول د   ه مدت سه م ا را ب
ود       و  در دادگاه صحرايی ستاد ارتش در مهاباد بسته و لاک و مهر شده               ده ب يوه مان ين ش ه هم ب

ران         .و کسی حاضر نشد آنرا باز کند يا لااقل بخواند          اهی از ته حتی در هنگام آمدن دسته دادگ
ا              د ت اورده بودن ا خود برايشان ني د   لااق به مهاباد همين خواسته قاضی ها را ب اه تجدي ل در دادگ

ودن اتهامات وارده بررسی شود و            نظر مجددا   ردود ب ر م ی ب ا خواسته خود را مبن  قاضی ه
 زيرا قاضی ها مطمئن بودند که لايحه تنظيم شده که آنرا آماده          ؛اثبات بی گناهی آنها ثابت شود     

ا ،کرده بودند اثبات بی گناهی آنها را ثابت می کند    ا      ام ه حکم گناهک ود ک ناخت  مشخص ب ن ر ش
  .آنها از تهران صادر گرديده است

ی  سالی در زندان خواهند بود و بعداقاضی ها می پنداشتند که هر يک چند       آزاد خواهند شد ول
  .اينطور نشد

د     دادگاهی تجديد نظر    ، قاضی ها از طرف ستاد ارتش مشخص و به شاه ايران معرفی گرديدن
ی در دادگاهی باقی بماند     ه نبايد هيچ شک و گمان     شاه پس از راهنمايی های لازم به آنها گفت ک         

  . با ستاد ارتش رابطه برقرار کنندو مرتبا
د              4/1/1325هيئت مشخص شده در روز       ه ميان ا ب ز و از آنج ه تبري اد    و از تهران ب آب و مهاب

  .براه افتادند
  . به محل مورد نظر رسيديم و شبی در پادگان مهاباد استراحت کرديم7/1/1325روز 
رد         صبح   ار ک ه ک د و س            دادگاه شروع ب د را آوردن دا قاضی محم ه       ئوو ابت ه ب د ک ال از او کردن
ام  ود 12اته ده ب وم ش ورد محک ورد و او  م ر از سه م هغي ده هم اد ش ود  ي رده ب ا را رد ک آنه
.......  



در طول مدت   . آنها مدرک و دليل می خواستقاضی محمد مجددا برای اثبات اين اتهامات از  
  . قاضی محمد بسيار آرام و مسلط به خود جواب آنها را می داد،مات واردهاتهاخواندن 

د         بخاطر استواری قاضی محمد بر رد اتهامات وارده دادس         رد تان صدايش را بر قاضی بلن  و  ک
  . گفتبا لحنی تند با او سخن 

م   د ه بانی قاضی محم ت  هدشعص تان گف ه دادس ی ب ه فارس ران را  : و ب ورده ديگ م خ ما ه  ش
د   نشخوار   ه حساب و          . می کني ان ب يد و ايم دا را نمی شناس د و خ ن نداري اب و   شما اگر دي کت

رای             . لااقل ذره ای جوانمرد باشيد       ،آخرت نداريد  ا ب اينهمه دروغ و تهمت را چگونه و از کج
  . اگر راست می گوييد مدرکی بياوريد،من درست کرده ايد

  : به قاضی محمد گفتدادستان بيشتر عصبانی شد و 
  !  سگ صفتهایدکر

ا عصبانيت   تانام توار       دادس د محکم و اس رعکس قاضی محم أثيری نکرد بلکه ب  در قاضی ت
  : گفت

انون                             ردم و ق رای خود و م ه حد و حدودی ب تيد ک سگ صفت و بی شرف و بی آبرو شما هس
دهی      فقط می توانی حکم آن بی شرف ديگر            هم   بی شرف توی  . قائل نيستيد    ه داده ب  از  ، را ک

ام دهی          اين بيش   وانی انج ا                   . تر خطايی نمی ت رده ام و ب اده ک ی وقت است خودم را آم من خيل
دان   ه ب از از آنچ وم آغوش ب ه رحمت و   محک وم ب ته ش تم کش ر در راه آزادی مل ه اگ تم ک هس

ه افتخار می                             ی مردان ين مرگ و مردن ه چن م و ب برکت نزد خداوند متعال برای خودم می دان
  .کنم

د و جواب س             بعد از اين حرفها قاضی        ه ديگر حرفی نزن د مصمم شد ک د و  ئومحم الی را نده
  . اين نامرد هر غلطی دلش می خواهد بکند:گفت

ه     دادستان ب  د ک ه خود پشيمان شود وقت استراحت                       ه اين امي د و از گفت  قاضی کمی بخود بياي
  .دادگاه را اعلام کرد

د جواب سؤا               لات سرهنگ نيکوزاده     بعد از استراحت دادگاه خيلی سعی کردند که قاضی محم
را بدهد اما قاضی محمد گفت حال که حکم داده شده که من اعدام شوم و بخاطر عهد و پيمانی                 
د و                           رم چطور حاضرم عه ا بمي نم و بخاطر آنه دگی ک تم زن ان مل ه در مي تم بسته ام ک که با مل

رده من    که خود را دادستان ک       یپيمان و قسم خود را بشکنم بخاطر اين همه بی شرفی سرهنگ           
  .حاضر نيستم جواب چنين کسی را بدهم مگر کسی ديگر از من سؤال کند

دند بجای سرهنگ نيکوزاده                      ان خود ناچار ش  سرهنگ    ،هيئت دادگاه پس از مشورت در مي
اره از اول شروع شد         . رجب عطايی را بعنوان دادسان دادگاه قرار دهند         قاضی   .سؤالات دوب

ود و در جو ا را رد نم ه آنه د هم ی محم ازه حکومت داخل دون اج را ب ه چ تان ک اب سؤال داس
ای    کدام نفتپيمان بازرگانی نفت را با روسيه بسته ايد قاضی خنديد و گفت             اه کمپاني ما کدام چ

ديم            ان ببن ر آن پيم د ب              .نفت در اختيار داشتيم تا ب ی    عجيب است شما اگر می خواهي ا تهمت ه م
ت     ن     . باشد گو  بزنيد لااقل کمی راس ايد شما اي ه از داخل شهر جاری می شود        ش را نفت  آب ک

د د   .بداني ی کني ا وارد م ه م ات را ب ن اتهام درک اي ند و م دون س ه و ب ی جاهلان ما خيل ه ، ش  ک
  .اساس ندارد هم هيچکدام 

ن           ملا مصطفی بارزانی  مربوط به   در جواب سؤال      قاضی محمد چنانچه سه ماه پيش جواب اي
ود گفت   ار :سؤال را داده ب وده و نيست   ملا مصطفی ب ه نب تان ,زانی از کردستان بيگان  کردس

اورده          ه قسمت ديگر                 ،متعلق به همه کردهاست و کسی او را ني او از قسمتی از خاک خود ب
  .والسلام خاک خود آمده است

ا      دوباره سرهنگ عطايی يک يک سؤال خود را تکرار کرد و قاضی             محمد همچون گذشته آنه
ن حال س       ، رد کرده  را مجددا  ی محکم         در اي ود و قاضی خيل ه دادستان ب  و رهنگ نيکوزاده ک

د       ،استوار در مقابلش ايستاده بود     ه       پارچه ای  ،   مانند مار بخود می پيچي ه ب بش درآورد ک  از جي
ود و آرم       ود      رنگ قرمز و سفيد و سبز ب يده شده ب ر آن کش ه قاضی گفت   .  چکش و داس ب  :ب



آنرا زير پای . رهنگ بر پرچم تف کرد  س!! آخر تمام حکومت و پرچم تشکيلات تو اين نيست؟        
  .خود گذاشت و پا بر آن نهاد

ن     اولا : قاضی گفت  رچم کردستان    اي را           پ ود زي د ب ا چکش و داس        در   نيست و نخواه رچم م پ
اند               دوما. ستني اش     ، اين اعمال تو نشانه کم عقلی توست و بی شعوری تو را می رس ئن ب  مطم

يد              شماها دستتان به پرچم کردستان نمی رسد ت        د رس را خواه د روزی ف ا به آن بی احترامی کني
د              ه می کني ه من را محاکم رچم  که در همين ساختمان ک د    آن پ د آم زاز در خواه ه اهت رچم   .ب پ

ن                              وه و از اي ه آن ک وه ب ن ک انه او از اي ر ش ارزانی سپرده ام و ب کردستان را به ملامصطفی ب
ه ای ديگر  ه آن منطق ه ب ن منطق ه آن شهر و از اي دیشهر ب ا روزی در بلن ده ت رده ش ای  ب ه

  .و مطمئن باشيد اين روز فرا خواهد رسيد کردستان افراشته شود
اين بار سرهنگ از قاضی محمد خواست هر چند اين مطلب خارج از برنامه دادگاه است ولی                 

د     اررزانی صحبت کن ده خودش   . مقداری در باره خصوصيات ملا مصطفی ب آنطور  را و عقي
  . بيان کندتکه او بوده و هس

ت  د گف لا م: قاضی محم دصاز م ارزانی بگذري لا مصطفی    .طفی ب ی م ودت گفت و خ ون ت چ
اه است  ه دادگ ارج از برنام انی است و خ ی سرهنگ مج. بياب قاضی ...  از او خواستدداول

دار                :محمد گفت  ه طرف  اگر بطور کامل بحث خصوصيات ملا مصطفی را بکنيم شايد بگويی ک
  .نه او را فراگرفتهاو و دوستی و حس کردا

ئن                           ويی مطم دارم و هر چه می گ و شک ن سرهنگ عطايی قسم خورد که من به راستگويی ت
  .هستم از ته قلب آنرا بيان می کنی

من نمی توانم همه خصوصيات بارزانی را برای شما بگويم و شما            : اين بار قاضی محمد گفت    
ند نمی              اگر م    ,هرگز نمی توانيد بارزانی را بطور کامل بشناسيد        م بگويم هرگز آن را پس ن ه

  .کنيد که دشمنتان را با اينهمه خصوصيات عالی بشناسيد و در رديف دشمنی شما باشد
  .دادستان به او گفت به اندازه طاقت خودت ملا مصطفی بارزانی را به ما بشناسان

 توانيم قاضی دوباره پا فشاری کرد که از اين بحث بگذرند و گفت نه من و نه کسی ديگر نمی                  
  .ولی دادستان دوباره از او خواست تا از بارزانی صحبت کند. بارزانی را بشناسيم

 آنچه از  ،می توانم بگويم ملامصطفی بارزانی     خيلی خوب ولی تنها در چند جمله         :قاضی گفت 
رد و سخاوت و مردانگی و                     مردانگی و کرامت و شرافت و انسانيت و غيرت و شجاعت و نب

اريخ م     ا را دارا باشد هم     شهامت در ت زرگ آنه ی ب را داراست  هردان لمانان صدر    ، آن  آنچه مس
ته است  ا را داش ه آنه م هم ارزانی ه د ب ته ان ت داش اور و ملي ول. اسلام از ب عدی بق ه « س آنچ

  » او به تنها دارد،خوبان همه دارند
  .حال دوست داريد باور کنيد و اگر دوست نداريد باور نکنيد

 مشخص بود قاضی اين سخنان را از ته قلب می   ،اضی متعجب شدندهيئت دادگاه از تعريف ق  
ه بخاطر ملا مصطفی                             ن سخنان را ن را اي ود زي ان در آن نب گفت و عقيده داشت و شک و گم

اينهمه عصبانيت  :  سرهنگ عطايی گفت،خوش باشد و نه بخاطر هيئت دادگاهمی گفت تا او دل    
دازه شما     شما از جناب سرهنگ نيکوزاده چه بوده چون ما ش          ه ان نيده ايم در اين منطقه کسی ب

  .آرام نيست
د و من در حال حاضر                                     تم اهانت کن ه مل ه ب م ک ه کسی نمی ده ن حق را ب قاضی گفت من اي

ا و       چرا حاضر باشم هر اهانت هر ب        ،بخاطر همين ملت حکم اعدام برايم صادر شده        ی سرو پ
ادتر      من تنها مقابله به مثل جواب او ر        .نامردی را قبول کنم    ه زي ه         ،ا دادم ن ار خداست ک ن ک  اي

د               رد کن اهی شما نيست           .بايد هر بی سر و پايی و نامردی اهانت به ملت ک ن لياقت و آگ  از  ، اي
نم چنانچه شيخ  ی را بک ی حرمت ول هر اهانت و ب ا قب ته ام ت زی را خواس تن چه چي ی م طرف

  :سعدی می گويد
  »گويد هر آنچه در دل دارد ب/هر آنکس دست از جان بشويد« 

  .اگر من اين عمل را بد نمی دانستم بيشتر در دل داشتم که به او بگويم



از طرفی آنچه من از خدا خواسته بودم به من داده که مرگ و شهيد شدن در راه دين و ملتم و        
  .اميدوارم سربلند و سرافراز و با روسفيدی خدمت پروردگار مهربان برم

  : نسبت دادند که گويا اين شعردر آخر دادگاه اين اتهام را به قاضی
   »به کشتن دهيم تن از آن به که يک/ دشمن دهيمه پشت ببه سراگر سر«

ا                  ده و آنه رار داده           را برای تعدادی از افسر و کادرهای حکومت خوان م آن را شعار خود ق ه
  .ولی قاضی در جواب گفت من اولين بار است اين شعر را می شنوم. اند
دا ه  بع ت ن تان گف ری ب     دادس عر ديگ روده است و قاضی ش عر را صدر قاضی س ه ش  راین

  :تفنگداران حکومت کردستان سروده که ارتش و حکومت ايران مانند شعر
   پيرزن صندليش هم می ليسيد          پيرمردی ز نزح می ناليد

ا جرأت حرف می             .هرگز کسی را به اندازه قاضی محمد نترس نديدم         ا شهامت و ب  او خيلی ب
  . گويا در مجلس شادمانی و عروسی نشسته است.زد و جواب سؤالات را می داد

ه است                      ه رفت ن منطق ارزانی از اي سرهنگ عطايی از قاضی پرسيد از وقتی که ملا مصطفی ب
  اگر بوده در چه روزی؟. هيچ پيوندی با او داشته ايد

ا        م تماس          قاضی محمد گفت تا مدتی که ب ا ه تند ب ده حضور داش رزانی در اطراف اشنويه و نق
  .داشتيم ولی از وقتی که آنجا را ترک کردند هيچ تماسی نداشتيم

تيد          : دوباره سؤال شد   ه شما سپرد و           ,آيا در حالی که با هم تماس داش زی را ب  ملامصطفی چي
نی شوم ملامصطفی   تا قبل از زندا: چه نقشه ای برای آزادی تو داشت؟ در جواب قاضی گفت 

  .خيلی اسرار کرد با او بروم
  پشيمان نيستی که با او نرفتی؟: سرهنگ عطايی پرسيد

واب داد د   : قاصی ج ه هلاکت دادن حساب بکن ود ب يوه مرگ را خ ن ش ال اي د متع ر خداون اگ
  .هرگز پشيمان نيستم زيرا پيمان بسته ام با ملت زندگی کنم و بخاطر شان بميرم

تم ا  ی رف ن م ر م د   اگ ی کردي دام م ن اع ای م رد را بج ت ک اد و مل ادی از مهاب راد زي ال  .ف ح
حالم  اهخوش دون گن وم ب ی ش ته م ردم  , کش ا ک ود وف ان خ د و پيم ه عه زد , دوم ب دوارم ن  و امي

  .خداوند متعال رو سفيد دنيا و قيامت باشم ونزد ملتم هم همينطور
  آزادی تو داشت يا چيزی ديگر؟آيا وقتی در زندان بودی بارزانی هيچ نقشه ای برای : سؤال

دادی پيشمرگه خود را       : قاضی جواب داد  د شبی تع بله بارزانی من را آگاه کرد که اگر بخواه
ن       تو و هر طور شده      ممی فرست  ه       . م را از زندان آزاد می ک ود ک ن ب ملا مصطفی مقصودش اي

  .من کشته نشوم
  چرا اين کار را نکرديد؟: سؤال 
  .خود من نخواستم: جواب
  چرا؟ و به چه علت نمی خواستيد از اسارت رهايی يابيد؟: السؤ

  .به چند علت نمی خواستم: جواب 
  اين علتها چه بودند؟: سرهنگ عطايی پرسيد

نم           ,بخاطر عهد و پيمانی بود که گفتم      : قاضی گفت  وگيری ک  دوم بخاطر اينکه از خونريزی جل
  .و خصوصاٌ بخاطر ماندن من کشت و کشتار نشود

  راستی نگران خود بوديد يا بارزانی ها و يا سربازان ما؟: يی پرسيدسرهنگ عطا
واب داد ا و     : قاضی ج ه کرده ما بلک ربازان ش ران س ه نگ ودم و ن ودم ب ران خ ه نگ ه واالله ن ن

جوانان بارزانی بودم و گرنه من خود اين راه برگزيده بودم و می دانستم که کشته می شوم و                     
  .اين آرزوی قلبی من است

  ها هستيد؟ آيا می توانيد بگوييد که چرا اينقدر نگران بارزانی: طايیسرهنگ ع
 جای اميد آينده ملت کرد هستند و من پرچم         ها بارزانیچون ملامصظفی و    : قاضی محمد گفت  

ه در دست آنهاست                       کردستان رابه آنها سپرده ام و آنها هم از آن محافظت می کنند تا روزی ک
اد   نه آن پرچمی که سرهنگ نيکوزاد   ر آن نه ا ب دا دارم روزی    . ه بر آن تف کرد و پ ه خ د ب امي



ن را در آن    ه م اختمانی ک ن س ارزانی در اي وان ب ازوان پرت ه دست ب رچم ب ن پ د و اي را رس ف
  . و بر فراز بلنديهای کردستان افراشته شود,محاکمه می کنيد 
 که تا اين حد  راستی از شما می خواهم جواب اين سؤال من را هم بدهی تو: سرهنگ عطايی   

ه                    ن منطق ه وارد اي ه بيگان د ک ه اجازه دادي ملت و خاک کردستان را دوست داری چرا و چگون
  .شود و سربار ملت شود

د مقصودتان لشکر روس و             : قاضی محمد گفت   ه را تکرار می کني ن کلم معلوم است اينقدر اي
  .انگليس است

  .نه مقصودم ملا مصطفی بارزانی است: سرهنگ
  .  نيستمؤال شما را داده ام تکرار آن لازنده گفت مدتی است جواب اين سبا خ: قاضی 

  
 محاکمه محمد حسين سيف قاضی

 ار و هيبت و آرام وارد شد و اصلا          خيلی با وق    ،ار نوبت محمد حسين سيف قاضی رسيد      اين ب 
  .فکر نمی کرد که دادگاه است

  .الات نمودئوبه سسرهنگ نيکوزاده به قسمت رسمی خود آمد و از سيف قاضی شروع 
  مقصودت چه بود؟. تو چطور وزير جنگ شدی و مسئول اين پست پوشالی شدی: سؤال

  . مقصودم خدمت به ملتم بود و تماممن با افتخار اين پست را گرفتم و: سيف قاضی
  مقصودت خدمت بود يا جمع آوری اموال و ثروت بود تا زندگی کنی؟: سؤال

ار را         ؟ر تو من را نمی شناسی      سرهنگ مگ  : خنديد و گفت   سيف قاضی  ن ک ول اي  من بخاطر پ
ان               ون توم غ دو ميلي م   نکرده ام بلکه من مبل رای ملت وحکومت کردستان خرج      خودم را ه ب

  . چيزی در باره من نمی دانی و چيزی درباره راه و رسم و قانون دادگاه نمی دانی.مکرد
ای قاضی م  وز از حرفه رهنگ هن ون س ا چ ودر اينج د عصبانی ب ه ای حم  ازد خواست بهان

ان             ,سيف قاضی بگيرد   دگی خودم ال و زن ا از م رد و گفت م ع ک ی سيف قاضی او را مطل  ول
تم        .دست کشيده ايم   د مشت خود را    . اگر يک ذره جسارت کنی من مانند قاضی محمد نيس  و بع

نم                       الاتر   . گره کرد و به او نشان داد و گفت با اين مشت سر و کله و دندانت را خرد می ک از ب
 يک ميليون دورغ و بهتان و حرفهای پوچ و بی اساس            ,مرگ که آرزوی ماست چيزی نيست       

  .برای ما درست کرده ايد می خواهيد غلط اضافی هم بکنيد
د             تمام اين دروغ   يچ اساسی ندارن د ه ه بسته اي ام          ،ها ک نم تم ا اعلام می ک ين ج ا من در هم  ام

دهم  ها را قبول می کنم و حاضر ن    ها و بهتان   دروغ ق    . يستم هيچ جوابی به شما ب ن طري ه اي ب
  .دادگاهی سيف قاضی پايان يافت

   
 محاکمه ابوالقاسم صدر قاضی

رای      : اين بود اولين سؤال دادستان    .نوبت به ابوالقاسم صدر قاضی رسيد      ه ب ن شعر چيست ک اي
  بارزانی سروده ايد؟
  .ده امو شعر برايش سروا دوست داشته ام بله اين شعر را سروده ام او ر: صدر قاضی گفت

ا پ     : اين بار دادستان گفت    ا             چرا در تبريز ب ازعلی اف  «يشه وری جلسه داشتی و گفتگو ب » نم
فرماندار نظامی روس در مياندوآب و الکساندر از مراغه و کونسول روس از اروميه رفت و                

  آمد و جلسه داشته ايد؟
  .اينها نياز روزگار بودند: ابوالقاسم صدر قاضی گفت

: اما صدر قاضی آن را رد کرد و گفت    ! ها بوده؟  اين کار جاسوسی برای روس    : دستان گفت دا
ه روس            زی وجود داشت ک ا چه چي ه م ده    جاسوسی برای کی و چرا؟ و در منطق ا آن را ندي ه

ند            ه باش ا نرفت ه ديگر را       . باشند؟ آيا جايی بوده که روسها خود با آنج د نام ار دادستان چن ن ب اي
ه جايی نوشته ام             :  صدر قاضی گفت   ، و آنطور نوشته ايد    آورد که اينطور   ه ب هر نامه ای را ک



دارک من           ،نسخه ای را پيش خودم نگه داشته ام        ه و م ا نام  خواهش می کنم کسی را بفرستيد ت
  .نوشته ام ر روشن خواهد شد به کجا و چگونهرا که در تهران است آنها را بياورد بهت

و هيئت دادگاه به مشورت و گفتگو   . ر سه قاضی ها تمام شد   به اين طريق و محاکمه دوباره ه      
  .کردن مشغول شدند

برعکس دادگاه صحرايی اولی کم تر از نيم ساعت طول نکشيد که رأی و نظر خود را اعلام                    
اد        .  ساعت طول کشيد   10کردند و دسته دوم رأی و نظرشان به مدت           در اين مدت تماس مهاب

 نيمه شب دادگاه حکم را گرفت و حکم اعدام هر سه           12 ساعت   تا اينکه . با تهران برقرار بود   
د و سيف و صدر                      .نفر صادر شد   د قاضی محم د هر چن ران اعلام کردن ه ته ه ب ا عجل  خيلی ب

دار نظامی رنگ و                         ديم فرمان ا وقتی دي وديم ام قاضی و ما از حکم صادره از تهران متوجه نب
رز تهايش می ل ده و دس رده و رنگش پري ر ک يم بطور جدی مشغول رويش تغيي ی س ا ب د و ب

را                         د ق ده است و هر چن د اشد مجازات صادر گردي وم گردي ود آن   تماس با تهران است معل ر ب
ار        شب نيم ساعت تماس با ته      تاد ارتش و درب ود س ران برقرار باشد ولی همان شب مشخص ب

  .شاه تا صبح منتظر حکم پايانی دادگاه بودند
د ن          اه تجدي ود دادگ رد و در               آنچه واقعيت ب دوی را صادر ک اه ب ان نظر و رأی دادگ م هم ظر ه

وجهی نکرد           ا ت اورد     زمينه رد اتهامات توسط قاضی ه درکی ني دام هر سه را          . و م و حکم اع
دام را               . تأييد کردند  ه حکم اع د ک ه   اجرا و در فکر اين بودند جايی را در شهر پيدا کنن د ب  نماين

ي وارچرا  هم امی چ دار نظ اطر فرمان ار «ن خ ر را مشخص   »راخچچه اختمان ديگ د س و چن
  .کرده بود

  .فرماندار گفت جای اعدام را آماده کرده ايم
ه                        ود ب رار ب اه ق ا هيئت دادگ ابتدا خواستند اجرای حکم را برای فرماندار مهاباد بگذارند و ما ب

د آ                          ا اجرای حکم باي اه ت ه دسته دادگ ا  تبريز برويم و از آنجا به تهران اما ناگاه خبر رسيد ک نج
  . ناچار مانديم تا اعدام اجرا گرديد.بماند

د و اطراف ساختمان توسط                          ان در اطاقی گذاشته شده بودن اهی در پادگ قاضی ها بعد از دادگ
  .تفنگداران محافظت می شد

ا سوار شود          10دستور داده شد يکی يکی سوار اتومبيل شوند و هر اتومبيل              نفر سرباز با آنه
ه                به آنها گفته شد که شماها      رود ک  را به تهران می بريم فرماندار مهاباد به افسری دستور داد ب

  .يکی يکی آنها را به ميدان چهارچراغ بياورد
دان شديم          ، گزارشم برای مجله به زندان رفتم      من هم برای تکميل    ا افسری وارد زن ه ب  وقتی ک

ا داد و             . ديديم قاضی محمد مشغول خواندن نماز است       ه قاضی ه ر را ب ان    افسر خب گفت خودت
ا     .ران می فرستيمرا آماده کنيد شماها را به ته  ا ب  سرباز  10طبق دستور هر يک از قاضی ه

دار    ان روز فرمان ا در عصر هم د ام ين کردن وار ماش دند و س ی ش هر محافظت م ام ش در تم
اف شهر    , که کسی حق خروج از خانه خود را نداردحکومت نظامی اعلام کرد    اطراف و اکن

  .از بودمملو از سرب
دند     د در    .در مدت يک ساعت هر يک از قاضی ها با يک سرباز اتومبيل سوار ش قاضی محم

  .اتومبيل اولی و سيف قاضی در دومی و صدر قاضی در اتومبيل سومی منتظر دستور شدند
ردم             ه بود از تهران دستور آمد    رفتن م ا   ، که برای ترساندن ملت کرد و پند و عبرت گ  قاضی ه

  .ارچراغ اعدام نمايندرا در ميدان چه
فرماندار قبلاٌ خانه ای را که در ميدان چهارچراغ بود خالی نمود اين ساختمان سه طبقه بود و                  

  .هر سه طبقه خالی نمود
اين ساختمان سه درب داشت       . گويا سربازان و افسران شهر در اين قسمت مواظب شهر است          
ه ح                از می شد و دومی ب دان شهر ب ه طرف      يکی از دربها بطرف مي اط کوچک و سومی ب ي

  .بيرون ميدان باز می شد



دادستان سرهنگ نيکوزاده شروع به خواندن حکم دادگاه کرد و قاضی را متوجه کرد که حکم   
ا خودت         .بايد همين حالا اجرا شود     د گفت اگر وصيتی داری بگو ي  از اين رو به قاضی محم

  .بنويسيد
ز رفت و ش         ه پشت مي ود     قاضی محمد محکم و استوار ب ه نم ه نوشت وصيت نام د  . روع ب چن

ويم        صفحه ای نوشت معلوم بود خسته شده از اين رو به ملا مهابادی گفت بيا و آنچه من می گ
ويس              . بنويسيد ين و    : قاضی محمد خيلی آشکارا آنچه می گفت او می نوشت و گفت بن لان زم ف

ورد      فلان مکان برای مسجد و مدرسه و بيمارستان قرار گيرد تا برای ملت               کرد و نسل آينده م
  .استفاده قرار گيرد

  .سفارش به اتحاد و با هم زندگی کردن و دوستی برای ملت کرد نمود 
.  نامه ای برای ملت کرد بنويسد     قاضی محمد از دادستان خواست که اجازه دهد که وصيت     

ه او داد ار را ب ازه اينک تان اج ت,دادس ذ خواس م و کاغ راي, قل ذ ب م و کاغ وری قل ش  ف
ه ملا گف                     .آوردند راد حاضر متوجه شوند ب ت قاضی محمد برای اينکه سرهنگ نيکوزاده و اف

  .آنچه من می گويم همان را بنويس
د عصبانی شد         ,ملای مهابادی گفت قربان بايد ببينم دادستان اين اجازه را می دهد             قاضی محم

د ک                      ا نده د ي ه من بده ه من می خواهم چه         و گفت دادستان کيست و چه کاره است که اجازه ب
  !بگويم؟

ه کردی                            م آن را ب و ه ود ت  قاضی محمد اين وصيت نامه را به فارسی به ملا می گفت و فرم
  .بنويسيد

وانم بنويسم      زبان کردی  ملا گفت قربان به      م               :  نمی ت ن ه د عصبانی شد و گفت اي قاضی محم
  .های ملت کرد است يکی از بدبختی

ه نوشتن ود شروع ب اره خ د دوب ا خط قاضی محم ل ب ه شرح ذي رد و آن را ب ه ک  وصيت نام
  .بسيار زيبائی خود نوشت

   
  وصيت نامه قاضی محمد

  بسم االله الرحمن الرحيم
تمديده ام     ، برادران حق پايمال شده ام      , فرزند و برادران عزيزم    ,ملت  حال در آخرين      ، ملت س

  . چند نصيحت به شما می کنم,دقايق زندگی
در مقابل دشمن ظالم   . و پشتيبان همديگر باشيد  و متحد شويداز دشمنی همديگر دست برداريد   

ا کارش         . خودتان را بيهوده به دشمن نفروشيد     . ايستادگی کنيد  دشمن اينقدر شما را می خواهد ت
د و            را بوسيله شما انجام دهد و      ه   فرصت  يچ ه  از هرگز به شما رحم نمی کن  شما صرف     ی علي

  .نظر نمی کند
د و  رد زيادن ت ک منان مل ددش د،ظالمن ی رحمن د و ب ی، قدرتمن ر ملت روزی ه ز پي اد و  رم  اتح

هر ملتی که اتحاد و همبستگی نداشته باشد           . اين پشتوانه تمام عيار ملت است     . همبستگی است 
م     شما ملت کرد چيزی از ملتهای ديگر و سرزمين         ,هميشه زير دست دشمن است     های ديگر ک

د ت از  ،نداري رت و لياق ی و غي ه از مردانگ ر     بلک رفته ت د پيش ده ان ه آزاد ش ر ک ای ديگ  ملته
  . ملتهايی که از چنگال دشمن ظالمشان رستگار شده اند مانند شما هستند. هستيد

...  
زی از ملت                    رد چي  راهنمايی و وصيتم اين است که بگذاريد بچه هايتان بخوانند زيرا ما ملت ک

د         بخوانيد تا از کاروان ملت      ،های ديگر کم نداريم مگر خواندن       شماها   .های ديگر عقب نماني
 هنوز خيلی افراد ديگر مانند ما در اين راه ،نبايد با کشتن من و برادرزاده هايم چشمتان بترسد       

  .مروند تا به آرزو و مقصودمان برسيبايد از دست ب
چنانچه افراد اين خانه هر کسی چيزی بلد است به او مسئوليت            ،  کردستان خانه همه کردهاست   

اری می شود           « داده می شود    ده دار ک ی عه ر  و» يعن دارد         ب م     ، کسی حق منت ن  کردستان ه



د            اگر   .مانند اين خانه است    د بگذاري دانستيد کسی ازاعضاء اين خانه کاری از دستش بر می اي
انع او شد               ،انجام دهد  داخت و م د سنگ جلوش ان تم           . ديگر نباي زرگ نداش  اگر من مسئوليت ب

  .بخاطر همين نبايد بر يکديگر منت بگذاريد .حالا در زير دار اعدام نبودم
  :سعدی می فرمايد

  مراد ما نصيحت بود و گفتيم 
   حوالت با خدا کرديم و رفتيم                                    

   
  خدمتگزار ملت و وطن قاضی محمد

  
دستان  بعد از اتمام اين وصيتنامه قاضی محمد به دادستان گفت دوست داری برايت بخوانم؟ دا     

  .گفت لازم نيست
ار ناپسندی است اگر       عخيلی خوب اما در شر : قاضی محمد گفت     ه دار ک ا چوب  اسلام اعدام ب

د          ارانم کني يد تيرب ا دادستان درخواست او را رد ک           ,من را می کش د   . رد ام ل از    قاضی محم قب
رد و گفت                           د ک رد و هر دو دستش را بلن ه ک ه قبل و     :اينکه به زير دار اعدام برود رو ب دايا ت  خ

  ,.شاهد هستی که من از خدمت به ملت دريغ نکردم و قصور نکردم 
ه          ايش نزديک ب يد   20 اين راه و رسم و دعا وني ه طول کش ه      . دقيق د ب ه قاضی محم اتی ک  کلم

ی         ت م ا حضور داش ه در آنج ادی ک رد مهاب لای ک را از م ی آن ت فارس ی گف ردی م ان ک زب
  .پرسيدم

ه          بعد از اين مراسمات قاضی محمد        را زير چوبه دار بردند و اعدام کردند و بيشتر از دو دقيق
  . نصف شب رسيده بود4طول نکشيد که جان داد ساعت به 

اين بار به کاميونی که محمدحسين سيف قاضی در آن بود دستور حرکت به ميدان دادند  
يس وزير جنگ حکومت کردستان سيف قاضی وارد اتاق شد و دادستان و ملای مهابادی و رئ

دادستان حکم  . فوری فهميد جريان چيست اصلا تغيير نکرد و رنگش نباخت.بهداری را ديد
 فوری به پشت ميز ,را برايش خواند و گفت می توانی وصيت نامه ای برای خودت بنويسی

 نزديک صبح بود که او را به ميدان اعدام ، صفحه نوشت10رفت و وصيت نامه اش را در 
دن عليه  شروع به شعار دا،ه پيکر رهبر حکومت کردستان افتادبکه چشمش   همين.بردند

هر سرباز و افسری او  با مشت و لگد .را سردادنمود و مرگ بر شاه دشمنان ظالم و ستمگر 
غرش شيرانه سيف قاضی تمام مردم دور و بر چهار چراغ ،  به زمين می افتادمی رسيد فورا

 می کرد آوای زنده باد  سرباز و افسری وارد با هر ضربه که بر.را از خواب بيدار کرد
 ميريم اما ملت کرد هرگز  ما، زنده باد استقلال ملت کرد،زنده باد ملت کرد، قاضی محمد

چون صدای سيف قاضی بلند بود و خودش هم آدم با هيبتی بود و .  خيال کرديدد،نمی مير
د تا او را به زير چوبه دار بسيار نترس و بسياری از مردم با صدای او از خواب بيدار شدن

 چندين افسر و سرباز عجم را با مشت و لگد برزمين کوبيد ولی چون حکومت .رساندند
 او را به چوبه عاقبت . جرأت نکرد از خانه خود خارج شودنظامی اعلام کرده بودند کسی

و هنوز فرياد بعد از دو دقيقه طناب دار پاره شد دوباره او را بلند کردند  .دار آويزان کردند
  نمودندمی کشيد اين بار او را به چوبه دار صدر قاضی آويزان کردند و او را نيز اعدام

   . صبح رسيده بود5اعت به س
ميون به انتظار اما چون نزديک به چند ساعت در کا ،نوبت به ابوالقاسم صدر قاضی رسيد

 سيف قاضی ای نداشت و فريادان فاصله و چون با ميدان اعدام چند گيج بود نشسته بود کاملا
 . نشست و شروع به نوشتن وصيتنامه نمود.نيز شنيده بود از جريان تا حدودی با خبر بود را

دام هر سه قاضی      .به زير چوبه دار بردند و اعدام کردند       هم  سربازان او را       به اين ترتيب اع
  .به اتمام رسيد

 



ران آور   را از ته بلاٌ م ه ق ومبيلی ک دام ات د از اع دان   بع ر از مي ی دورت د و کم اده ش ود آم ده ب
اه و من و                      چهارچراغ توقف کرده بود و وسائل ما در اتومبيل بار شده بود با عجله هيئت دادگ

  . چند سرباز ديگر سوار اتومبيل شديم و بطرف مياندوآب و تبريز به راه افتاديم
ی 10ساعت  ران مل ردم رهب اور نمی ک ز ب يديم هرگ دوآب رس ه ميان د  صبح ب ن ح ا اي رد ت ک

  .شجاع و نترس باشند
م    ،وانستم به آنها نزديک شوم تن ولی ،از دور توانستم چند عکس از آنها بگيرم    دام ه د از اع  بع
  .مفقط از دور توانستم از آنها عکس بگير

اد بخوان و وصيت           ردم مهاب  قاضی محمد به ملای مهابادی گفت وصيت نامه را فردا برای م
د شد و         ه او داد ولبنامه را   ه خواه ن فتن ده اي ی بعدا دادستان آن را از او گرفت و گفت در آين

  .را در ويژه نامه چاپ کردم آن را به من داد و من هم آن
 


